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رخداد حادثه ها

دستگیري سارق با ۲۲  فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهي استان سیستان وبلوچستان از  �

دستگیري سارق سابقه دار با بیش از ۲۲ فقره سرقت 
در قصرقند خبر داد. ســرهنگ «ابراهیم ملاشــاهي» 
در بیــان جزئیــات این خبــر گفت: مأمــوران پلیس 
شهرستان قصرقند حین گشت زني به یک موتورسوار 
مشــکوک شــدند که پس از توقیف و استعلام شماره 
پلاک آن مشخص شد که موتور مذکور سرقتي است. 
وي افزود: پس از دســتگیري و بررسي سوابق متهم، 
مشخص شــد که وي داراي پنج فقره سابقه سرقت 
در شهرســتان هاي مختلف اســتان اســت. سرهنگ 
ملاشــاهي بیان کرد: در تحقیقات فنــي متهم به ۲۲ 
فقره انواع سرقت از قبیل سرقت سیم و کابل، مغازه و 

موتور اعتراف کرد و تحویل مراجع قضائي شد.

گاز جان  ۴ برادر  را  گرفت
فرمانده انتظامي شهرستان قاینات از گازگرفتگي و  �

مرگ چهار برادر جوان در روســتاي «ورزگ» از توابع 
این شهرســتان خبر داد. سرهنگ اســماعیل واعظي 
اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریت هاي پلیس ۱۱۰ مبني 
بر گازگرفتگي چند نفر در روستاي «ورزگ» بلافاصله 
تیم امداد و نجات و مأموران انتظامي به محل حادثه 
اعزام شدند. وي بیان کرد: مأموران با حضور در محل 
حادثه مشاهده کردند مردم در اطراف چاه آبي تجمع 
کرده  اند و طبق اظهارات یکي از شــاهدان چهار برادر 
جوان که قصد داشــتند با یک دستگاه موتور بنزیني از 
چاه آب برداشــت کنند، در کف چاه دچار گازگرفتگي 
شــده  اند و جان خود را از دســت داده اند. ســرهنگ 
واعظي تصریح کرد: با هماهنگي مقام قضائي اجساد 
به پزشکي قانوني منتقل شد و علت دقیق مرگ منوط 

به نظریه پزشکي قانوني خواهد بود.

دستگیري سارقان محتویات خودرو
دو ســارق محتویات خودرو با ۴۴ فقره سرقت در  �

شهرستان اسلامشهر دستگیر شــدند. سردار محسن 
خانچرلي فرمانده انتظامي غرب اســتان تهران گفت: 
در پــي دریافت اطلاعاتي مبني بر ســرقت محتویات 
خودرو، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس 
قــرار گرفــت. وي افزود: پلیــس با انجــام اقدامات 
تخصصي و اطلاعاتي، موفق به شناســایي دو سارق 
محتویات خودرو در اسلامشــهر شــد و بلافاصله در 
اقدامــي غافلگیرانه آنها را دســتگیر کــرد. فرمانده 
انتظامي غرب اســتان تهران ادامــه داد: متهمان در 
بازجویي هــاي تخصصي پلیس به ۴۴ فقره ســرقت 
محتویات خودرو، موتورســیکلت و تلفــن همراه در 
شهرستان اسلامشــهر اعتراف کردند. وي خاطرنشان 
کرد: بــا شناســایي مال باختــگان و دعــوت از آنها، 
تحقیقات تکمیلي انجــام و پرونده به مرجع قضائي 

ارجاع شد.

دستگیري گروگان گیران زن جوان
رئیس پلیــس آگاهي البرز از دســتگیري اعضاي  �

بانــد گروگان گیري که زني جــوان را به گروگان گرفته 
بودند، خبر داد. ســرهنگ جواد صفایي اظهار کرد: در 
تماس تلفني یکي از شــهروندان با مرکز فوریت هاي 
پلیســي ۱۱۰ و اعلام گزارشي مبني بر اینکه چند نفر با 
یک دســتگاه خودروي پراید اقدام به ربودن یک خانم 
کرده اند، پیگیري موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس آگاهي این اســتان قرار گرفت. وي خاطرنشان 
کرد: گروگان گرفته شده در اظهارات خود اذعان کرد که 
ســاعت هفت شــب با مترو به ایستگاه کرج رسیده و 
هنگامي که قصد سوارشدن به خودروي خود را که در 
کوچه پارک شــده، داشته ناگهان چند جوان به زور او 
را به صندلي عقب خودرو کشیده و با خودرو متواري 
شــده اند. وي ادامــه داد: شــهروندان و خودروهاي 
عبوري با مشاهده این صحنه اقدام به تماس با مرکز 
فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ کردند که بــا انجام اقدامات 
پلیسي و مسدودکردن مســیر خودروي گروگان گیران 
توســط پلیس منجر به دستگیري آدم ربایان مي شود. 
ســرهنگ صفایي افزود: با بررسي بیشتر مشخص شد 
کــه این خانم گروگان گرفته شــده در یــک صرافي در 
تهران مشــغول به کار بوده که گروگان گیران با انگیزه 
دســتیابي به رمز ورود به سیستم رایانه صرافي قصد 
برداشت غیرمجاز به مبلغ یک میلیارد تومان از حساب 
آن را داشته اند. رئیس پلیس آگاهي استان البرز گفت: 

در این زمینه سه نفر دستگیر شدند و اعتراف کردند.

آتش سوزي در پارکینگ خودروها
هفت دستگاه خودروي ســواري بامداد دیروز در  �

پارکینگ روباز در بلوار ارتش، در آتش سوخت. در پي 
تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام گزارشي مبني 
بر آتش سوزي چندین دستگاه خودرو در پارکینگ روباز 
بلوار ارتش، خیابان اوشــاني، خیابان صحراي غربي، 
پارکینگ باغ بهشــت، ســتاد فرماندهي آتش نشاني 
تهران ســاعت ۲:۱۲ بامداد دیروز آتش نشــانان را به 
ســوي محل حادثه اعزام کرد. امیــد مولایي فرمانده 
آتش نشــانان اعزامــي به محــل حادثــه در این باره 
گفت: در ضلع شــمال شــرقي پارکینگ روباز تعداد 
هفت دســتگاه خودروي ســواري (دو دستگاه پراید، 
دو دســتگاه پــژو ۴۰۵، فولکس گل، جــک جي ۵ و 
پژو ۲۰۶) به علتي نامعلوم دچار آتش ســوزي شــده 
بود. وي افزود: آتش نشــانان بلافاصلــه از دو جهت 
لوله کشــي و مهار شــعله هاي آتش را آغــاز کردند. 
مولایي خاطرنشــان کرد: آتش نشانان با تلاش خود از 
سرایت آتش سوزي به اطراف و خودروهاي پارک شده 

جلوگیري کردند. 

۹ متجاوز به عنف اعدام شدند
۹ متجــاوز به عنــف که در اقــدام مجرمانه خود  �

پس از ورود شــبانه به باغ ویلایــي در اطراف یکي از 
شهرستان هاي اســتان فارس یک بانو را  آزار و اذیت 
کــرده بودند، صبح دیروز در شــیراز بــه دار مجازات 
آویخته شدند. به گزارش میزان، حکم این محکومان 
در شــعبه ۳ دادگاه کیفري یک استان فارس صادر و 
پس از آن در شــعبه ۲۹ دیوان عالي کشور  تأیید شد. 
گفتني است اتهامات این افراد پس از تکمیل تحقیقات 
و بررســي هاي لازم محرز شد و هر ۹ متجاوز ابتدا در 
دادگاه کیفري یک استان به حد شرعي اعدام محکوم 
شدند که پس از فرجام خواهي متهمان و تأیید رأي در 
دیوان عالي کشور و صدور اســتیذان از سوی معاون 
اول قوه قضائیه صبح دیروز در زندان عادل آباد شیراز 
اجرا شــد. پیش از این رئیس کل دادگســتري استان 
فــارس در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اســامي این 
محکومان، از قطعي شــدن حکم اعدام آنان در دیوان 
عالي کشــور خبر داده و بر برخــورد جدي و قاطع در 
چارچوب قانون با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه 

تأکید کرده بود.

۳  کشته در نزاع خانوادگي
چهارمحال وبختیاري  � اســتان  انتطامــي  فرمانده 

گفت: در پي نزاع خانوادگي در شــهر ناغان ســه نفر 
کشته شدند. سردار «غلامعباس غلامزاده» اظهار کرد: 
ســاعت ۱۹:۴۵ روز جمعه در پي وقوع قتل مسلحانه 
در شهر ناغان بلافاصله مأموران انتظامي بخش ناغان 
به محل حادثه اعزام شــدند. وي افزود: در این حادثه 
مرد ۴۵ســاله با یک قبضه ســلاح شــکاري به منزل 
دامــادش مراجعه و پس از بحــث و درگیري لفظي 
اقدام به تیراندازي به ســمت خواهر ۵۰ساله و داماد 
۵۴ســاله خود کرد. غلامزاده ادامه داد: در این حادثه 
داماد و خواهر قاتل از ناحیه شــکم مجروح و هر دو 
در دم فوت کردند و قاتل نیز با ســلاحي که در دست 
داشت با شــلیک به سر خود اقدام به خودکشي کرد. 
فرمانده انتظامي استان چهارمحال وبختیاري گفت با 
حضور قاضي بخش ناغان، پزشــکي قانوني و عوامل 
امــدادي در محل حادثــه پرونده قضائي تشــکیل و 

اجساد به پزشکی قانونی فرستاده شد.

نصب پلاک جعلي روي 
خودروي مسروقه

رئیس کلانتري ۱۵۷ مسعودیه تهران از دستگیري  �
سارق جواني که پلاک جعلي روي خودروي مسروقه 
نصب کرده بود، خبر داد. سرهنگ عروجعلي ببرزاده 
اظهار کــرد: چندي پیــش مأموران گشــت کلانتري 
۱۵۷ مسعودیه در حال گشــت زني در خیابان مظاهر 
بودنــد که راننده یک دســتگاه خودروي ســواري به 
محض مشــاهده خودروي پلیس با ســرعت زیاد از 
محل گریخت و در این فرار به یک دســتگاه خودروي 
دیگر برخورد کرد، اما همچنان به راه خود ادامه داد. 
ایــن اقدام توجه مأمــوران را جلب کرده و به تعقیب 
خــودروي متهم پرداختند، همچنین در طول مســیر 
تعقیب و گریز، مشخصات خودروي مذکور را از مرکز 
کنتــرل پلیس پایتخت اســتعلام کردنــد که طی  آن 
مشخص شد این خودرو مسروقه است، اما پلاکي که 
روي آن نصب اســت، جعلي و دست ساز است. وي 
ادامه داد: این تعقیب و گریز ادامه داشــت تا اینکه در 
یکــي از خیابان هاي فرعي محلــه قصرفیروزه متهم 
متوقف، دســتگیر و به همراه خودروي مســروقه به 
کلانتري منتقل شد. متهم در بازجویي هاي انجام شده 
به جرم خود مبني بر ســرقت خودرو اعتراف  و اظهار 
کرد که پیش از ســرقت خودرو بــراي اینکه در طول 
مسیر شناسایي نشــود، پلاک جعلي و دست ساز روي 
آن نصب مي کند. به این ترتیب، خودرو براي شناسایي 
مالکــش به پارکینگ منتقل شــد و متهــم به همراه 
پرونده براي تحقیقات بیشــتر درباره سرقت هاي دیگر 

به پایگاه ششم پلیس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.

رهایي  محکوم به قصاص نفس 
پس از ۶  سال

فردي که به اتهام قتــل عمدي به قصاص نفس  �
محکوم شــده بود، با تلاش مســئولان قضائي استان 
لرستان و اعضاي شوراي حل اختلاف شعبه روستایي 
در شهرســتان دلفان از قصاص رهایي یافت. معاون 
قضائي رئیس کل دادگســتري و رئیس شورا هاي حل 
اختلاف استان لرستان گفت: با تلاش اعضاي شوراي 
حل اختلاف شــعبه روســتایي هفت چشــمه بخش 
کاکاوند شهرســتان دلفان، پس از گذشت شش سال 
از وقــوع یک فقره پرونده با موضوع اتهامي قتل عمد 
که متهم آن به قصاص نفس محکوم شــده و حکم 
قطعیت یافته و در شرف اجرا بود، اولیای دم رضایت 

خود را نسبت به قاتل اعلام کردند

دستگیري زن سارق
زني که دســت به ســرقت ۲۰ کیــف زده بود، به  �

دام افتاد. ســرهنگ یونس منفــرد فرمانده انتظامي 
شهرســتان اهر گفت: در پي اخبار واصله و اشــراف 
اطلاعاتي مبني بر اینکه یک ســارق زن که به شــیوه 
کیف بازکني از شهروندان سرقت مي کند، شناسایي شد 
و دســتگیري وي در دستور کار مأموران انتظامي قرار 
گرفت. وي افزود: مأموران با هماهنگي مقام قضائي و 
رعایت حقوق شهروندي متهمه را شناسایي و دستگیر 
کردند و پس از انتقال به پلیس آگاهي و کشف اموال 
مسروقه از داخل کیف، وي به ۲۰ فقره سرقت در تبریز 

اعتراف کرد.

پنج قاره

رانندگــي  ســانحه  در  زخمــي  و  کشــته   ۴۵
غرب افغانستان

مقامات افغانســتان از کشته شدن دست کم ۱۵ 
نفــر و زخمي شــدن ۳۰ نفر دیگــر در تصادف یک 
اتوبوس مسافربري با یک کامیون در غرب این کشور 

خبر دادند.
این تصادف روز جمعه در ولایت «فراه» در غرب 
افغانســتان هنگامي که این اتوبوس مسافربري از 
ولایت «هرات» عازم ولایت جنوبي «قندهار» بوده، 

رخ داده است.
در میــان قربانیــان ایــن حادثه کــه همگي از 
مســافران اتوبوس بوده اند، دست کم سه زن و دو 
کودک نیز وجود داشته اند. چگونگي و علت دقیق 
این حادثه هنوز مشــخص نیســت، امــا تصادفات 

مربــوط بــه اتوبوس هــاي مســافربري راه دور در 
افغانستان رایج است.

اوایل مــاه جــاري در تصادفي دیگر ناشــي از 
برخــورد یک دســتگاه اتوبــوس و یــک کامیون با 
یکدیگر در ولایت قندهار دســت کم ۱۳ نفر کشته و 

۲۵ نفر دیگر زخمي شده بودند.
مسمومیت با مشروبات الکلي در مالزي 

جان ۲۹ نفر  را گرفت
شمار کشته شدگان پرونده مشکوک مسمومیت 
با مشــروبات الکلي در مالزي که از دوشــنبه هفته 

گذشته آغاز شد، دیروز به ۲۹ نفر رسید.
مسمومیت مشکوک مشروبات الکلي که هفته 
گذشــته در مالزي باعث مرگ ۱۵ نفر و انتقال ۳۳ 
نفر به بیمارســتان شــده بود، تا دیروز جان ۱۴ نفر 

دیگر را نیز گرفت. مشــروبات الکلي مصرف شــده، 
از مغازه هــاي مختلــف در منطقــه «کلنگ ولي» 
خریداري شــده بود و قربانیان این حادثه از مالزي، 

نپال و بنگلادش بوده اند.
اولیــن قرباني این پرونده یک کارگر کارخانه بود 
که حدود ســاعت هفت عصر دوشنبه، ۱۷ سپتامبر، 
جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر همان شب 
از مسمومیت ناشي از الکل کشته شدند. این تعداد 
دیروز به ۲۹ نفر رســید. مشــروبات الکلي ارزان و 
دست ساز در بین مردم فقیر مالزي یا مهاجران این 

کشور محبوب است.
پلیس صدها مغازه در کوالالامپور و شــهر هاي 
اطراف را جست وجو و مشروبات الکلي موجود در 
انبارهایشان را کشف و ضبط کرده است و ۹ نفر در 

رابطه با این ماجرا دستگیر شده اند.
پلیس در حال بررســي این پرونده به عنوان یک 
قتل عام اســت و در صورت اثبــات مي تواند براي 
مجرم ۱۰ ســال حبس، پرداخت جریمه یا هر دو را 

به همراه داشته باشد.
ســاخت  بــراي  الکلــي  ترکیبــي  متانــول، 
مشــروبات الکلي اســت که در مقادیر بســیار کم 
بي ضرر اســت، اما مقــدار زیاد این مــاده مرگ آور

 خواهد بود.
مقامات بهداشــت مالزي از افــرادي که علائم 
مســمومیت بــا متانول ماننــد درد شــکم، تهوع، 
اســتفراغ، سردرد و کاهش بینایي را پس از مصرف 
نوشــیدني هاي الکلي دارند خواســته تــا فورا به 

پزشک مراجعه کنند.

شــرق: فردی کــه در ازای دریافــت ۳/۵ میلیون تومان دســت به جنایت 
زده و زنی را به قتل رســانده اســت، دســتگیر شــد.به گزارش خبرنگار ما، 
ســاعت ۲۲:۴۰ روز ۲۶ شــهریور از طریــق مرکز فوریت های پلیســی وقوع 
جنایــت در خانــه مســکونی در محدوده چهارراه ابوســعید بــه کلانتری 
۱۷۹ اعلام شــد و بــا حضور مأمــوران در محل و تأیید خبــر اولیه مبنی بر 
کشته شــدن زنی ۳۵ســاله  بــه نام مریــم در محل ســکونتش، بلافاصله 
موضــوع بــه اداره دهــم ویــژه قتل پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ اطلاع

داده شد.
در همان بررسی مقدماتی به عمل آمده از سوی تیم بررسی صحنه اداره 
دهم و عوامل تشــخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ، مشــخص شد 
مقتول بر اثر خفگی ناشی از انسداد مجاری تنفسی به قتل رسیده و با وجود 
به هم ریختگی محل جنایت، قاتل یا قاتلان با داشتن آشنایی قبلی وارد محل 

جنایت شدند.
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا 
کردند مقتول به همراه خواهر بزرگ ترش به نام سحر (۴۰ساله) از حدود ۱۰ 
سال پیش و پس از فوت پدر و مادرشان، در خانه پدری خود زندگی می کرده 
و بــرادر آنها نیز به فاصله چند خیابــان آن طرف تر به همراه خانواده اش در 

نزدیکی آنها سکونت دارد.
بــرادر مقتول کــه در تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ موضوع کشــف جســد 
خواهــرش را به پلیس اطلاع داده بــود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«داخل خانه نشســته بودم که حدود ساعت ۲۲ خواهرم سحر با من تماس 
گرفت و گفت مریم درِ خانه را برایش باز نمی کند. پس از این تماس به خانه 
پدری ام مراجعه کردم و آنجا خواهرم ســحر را دیدم که منتظر من ایستاده 
بود. سحر عنوان کرد حدودا یک ساعت پیش مریم به بهانه داشتن میهمان 
از او خواســته تا از خانه خارج شــود اما زمانی که به خانه بازگشته، مریم درِ 
خانه را برایش باز نکرده و پاسخ گوی تماس های تلفنی او نیز نیست. با کلید 
خودم درِ حیاط را باز کردم و زمانی  که وارد خانه شدیم جسد خواهرمان را در 
قسمت پذیرایی دیدیم. پس از آن بلافاصله با پلیس تماس گرفتم و موضوع را

 اطلاع دادم».
خواهر مقتول نیز در اظهاراتی مشــابه بیان کرد: «حدود ســاعت هشت 
شب بود که خواهرم مریم گفت میهمان دارد و به این بهانه از من خواست تا 
خانه را ترک کنم. پس از گذشت بیش از یک ساعت، به خانه مراجعه کردم، 
امــا مریم درِ خانه را باز نکرد و جواب گوی تماس های من نیز نشــد تا اینکه 

تصمیم گرفتم با برادرمان تماس بگیرم و موضوع را به او اطلاع بدهم».
در ادامــه رســیدگی به ایــن جنایت و در بررســی تصاویــر دوربین های 
مداربســته محدوده جنایت، کارآگاهان در تصاویر به دســت آمده از چندین 
دوربین مداربســته موفق به شناسایی تصویر خواهر مقتول شدند که داخل 
کوچه با حالتی مضطرب در حال چرخیدن و پرســه زنی بود. بررسی دقیق تر 
تصاویر دوربین های مداربســته نشان داد که حضور خواهر مقتول در کوچه 
محل سکونت شــان حدود یک ســاعت به طول انجامیــده و پس از آن، در 
حالی که مردی میان ســال به وی مراجعه کرده، او نیز از داخل کوچه خارج 
شده و پس از گذشــت نزدیک به ۱۵ دقیقه مجددا به داخل کوچه بازگشته 

است.
با توجه به دلایل و مســتندات به دست آمده از شــب جنایت، کارآگاهان 
ضمن هماهنگی با بازپرس شــعبه ششم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران اقدام 
به دســتگیری سحر کردند، اما این زن در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتباط 
خود با جنایت و قتل خواهرش شد. سحر پس از مشاهده تصاویر دوربین های 
مداربســته که وی را در حال صحبت کردن با مردی میان سال نشان می داد 

و ارائه دیگر دلایل و مســتندات پلیســی، به ناچار لب به اعتراف گشود و به 
پرداخت مبلغ ســه میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان به مرد داخل تصاویر برای به 

قتل رساندن خواهرش اعتراف کرد.
ســحر در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: از حدود ۱۰ سال پیش و پس از 
فوت پدر و مادرمان، من و خواهــرم در خانه پدری مان زندگی می کردیم. از 
آنجایی که من از خواهرم بزرگ تر بودم، به مرور همه وظایف و امورات زندگی 
به گردن من افتاد. از مدتی پیش خواهرم به دلیل افسردگی شدید به  سمت 
مصــرف مواد مخدر گرایش پیدا کرد و مــن را مجبور می کرد تا برایش مواد 
تهیــه و خریداری کنم. این موضوع باعث آغاز اختلافات ما شــد. چندین بار 
از خواهرم خواهش کردم مصرف مواد را ترک کند، اما او به مرور پرخاشــگر 
شــده بود و هر بار به بهانه ای با من درگیر می شد. در نهایت تصمیم به قتل 
خواهرم گرفتم و موضوع را با شــخصی به نام شاپور که از فروشندگان مواد 
مخدر اســت و مواد مصرفــی خواهرم را از او خریــداری می کردم، در میان 
گذاشتم. او نیز قبول کرد تا در ازای گرفتن مبلغی این کار را برایم انجام دهد. 
شاپور ابتدا درخواست مبلغ پنج میلیون تومان کرد، اما درنهایت با گرفتن سه 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حاضر به این کار شد.
ســحر درباره نحوه تهیه پول برای شــاپور نیز به کارآگاهان گفت: چندی 
پیــش خواهرم در یک گردهمایی خانوادگی برنده قرعه کشــی شــده بود و 
می دانستم که این پول نیز به زودی صرف مواد می شود. برای همین با پولی 
که خواهرم از گردهمایی برنده شده بود، پول قاتل اجاره ای را پرداخت کردم.
ســحر در توضیح شب جنایت نیز به کارآگاهان گفت: «شب جنایت پس 
از هماهنگی با شــاپور و در حالی که خواهرم در آشپزخانه مشغول مصرف 

مواد بود، درِ خانه را باز کردم و شاپور وارد خانه شد. به درخواست شاپور من 
از منزل خارج شــدم و حدود یک ساعت داخل کوچه حضور داشتم تا اینکه 
شــاپور از خانه بیرون آمد و عنوان کرد کار تمام شــد. پس از آن دونفری از 
کوچه خارج شــدیم تا پول مورد توافق مان را به شاپور پرداخت کنم. پس از 

دادن پول، برای صحنه سازی با برادرم تماس گرفتم».
با اعتراف صریح خواهر مقتول و شناســایی شــاپور (۴۰ساله) به عنوان 
عامل جنایــت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل تردد 

شاپور او را دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل  کردند.
شــاپور در اظهارات اولیه منکر هرگونه آشنایی با مقتول و خواهرش 
و همچنین ارتکاب جنایت شــد، اما در ادامه و پس از مواجهه حضوری 
با خواهر مقتول و مشــاهده تصاویر دوربین های مداربسته که وی را در 
محدوده محل جنایت و در حال صحبت کردن با ســحر نشــان می داد، 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و به ارتکاب جنایت در ازای دریافت پول 
اقرار کرد. متهم درباره نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت: «زمانی 
که وارد خانه شدم مقتول در حال مصرف مواد بود. من طنابی را از قبل 
برای انجام جنایــت تهیه کرده بودم. وقتی فرصت را مناســب دیدم از 
پشــت سر طناب را به دور گردن مقتول انداختم و او را به قتل رساندم و 

پس از آن بلافاصله از خانه خارج شدم».
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: با اعتــراف صریح متهمان، قرار 
بازداشت موقت از سوی بازپرس صادر شد و متهمان برای انجام تحقیقات 

تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

شرق: مردي که مادر و پسري را به خاطر سوءظن به 
قتل رساند و اموالشان را سرقت کرد وقتي پشت میز 
محاکمه قرار گرفت، جزئیات را شــرح داد و مدعي 

 شد براي دفاع از ناموسش قتل انجام داده  است.
به گزارش خبرنگار ما، این قتل ها اســفند ســال 
۹۴ اتفــاق افتاد و از همان زمــان مأموران تحقیقات 
گســترده اي را آغاز کردند اما متواري بودن متهم کار 

را پیچیده کرد.
تشکیل این پرونده در تهران زماني بود که پلیس 
متوجه شــد جسد بي جان زني میانســال به نام مینا 
در محل کارش پیدا شده  است. براساس گزارشي که 
به مأموران دادند جســد این زن که مینا نام داشت، 
درحالي که شــالي دور گردنش پیچیده شده  بود پیدا 
شــد. ضرباتي نیز با چاقو بر پیکر این زن وارد شــده  
بود که نشــان از درگیري با این زن داشت. پلیس در 
تحقیقاتي که انجام داد متوجه شد پروند ه اي نیز در 
یکي از شهرهاي غربي کشــور چند روز قبل از مرگ 
این زن باز شــده و پلیس جنازه فرزند این زن را پیدا 

کرده  است.
بعــد از انجام تحقیقــات احتمال اینکــه مادر و 
فرزند قرباني یک توطئه  شــده باشــند، قوت گرفت 
و با بررســي هاي بیشتر معلوم شــد مینا از مردي به 
نام کامران مبلغي پول طلب داشــت و زمان وصول 
این طلب رسیده بود. ضمن اینکه شاهین فرزند مینا 
نیز چندي قبل به خانه کامــران رفته  بود که ناگهان 
مفقود و چند روز بعد جســدش پیدا شــد. حالا هم 

کامران ناپدید شده  است. زماني که مأموران کامران 
را بعد از چند ماه شناسایي و بازداشت کردند، راز هر 
دو قتل فاش شــد. این مرد اعتراف کرد ابتدا شاهین 
را به قتل رسانده و سپس به تهران آمده و مادر او را 

که طلب داشته، کشته  است.
تحقیقات پلیس هم همین موضوع را ثابت کرد. 
مأموران متوجه شــده  بودند رابطه دوســتانه اي که 
شاهین و کامران داشتند، باعث رفت وآمد خانوادگي 
آنها شده  بود. سپس شاهین براي چند ماه به شهري 
که کامران در آن ســاکن بود، رفــت و خانه اي اجاره 
کرد و جســد او زماني پیدا شــد که در ظاهر شاهین 
براي شــکار رفته  بود. تیري که به ســر او شلیک شد 

نیز از یک سلاح شکاري بود.
بعد از اعترافات متهم به دو فقره قتل و ســرقت 
اموال مقتولان کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده 
براي رسیدگي به شعبه ۲ دادگاه کیفري استان تهران 
ارســال شــد. در ابتداي جلسه رســیدگي که صبح 
دیروز برگزار شــد، نماینده دادستان در جایگاه حاضر 
شــد و جزئیاتي از قتل ها را توضیــح داد و کامران را 
متهم کرد به دو فقره قتل، ســرقت اموال مقتولان، 
وارد کــردن ضربــات غیرمؤثــر در مــرگ بــه مینا و 
نگهداري سلاح گرم و در نهایت از دادگاه درخواست 

صدور حکم قانوني کرد.
در ادامه اولیاي  دم در جایگاه حاضر و خواســتار 

صدور رأي قصاص درباره هر دو مقتول شدند.
وقتــي نوبت به متهم رســید، او همه اتهاماتش 

به جز ســرقت را قبول کرد و گفت: من مدت ها بود 
که شــاهین را مي شناختم. قرار بود او مدتي در شهر 
ما ساکن شــود. خودم برایش خانه اي اجاره کردم و 
کمکش کردم که ســاکن شود. وســایل خانه هم به 
او دادم. یک شــب قبل از حادثــه میهماني در خانه 
ما برپا بود. شاهین به دخترم نازي دست درازي کرد، 
نازي خواســت اعتراض کند من جلوي او را گرفتم و 

گفتم خودم مي دانم با او چه کنم.
از دســت شــاهین خیلي عصباني بــودم؛ حالم 
بد شــده  بود. فرداي آن روز به بهانه شــکار او را از 
خانه بیرون بردم، به منطقه شکار رفتیم، روي تخته 
سنگي نشسته  بودیم و من هم اسلحه شکاري دستم 
بود. رو به شــاهین کردم و گفتم یادت هســت به تو 
گفتم هرکســي سر سفره ما بنشــیند، محرم است تا 
زماني که به ناموس ما دســت درازي نکرده  باشــد. 
گفت بله یادم اســت؛ بعد اسلحه را رو به او گرفتم 

و شلیک کردم.
متهم ادامه داد: بعد از اینکه شــلیک کردم روي 
زمین افتاد و مــن هم فرار کردم. بلافاصله خانه اش 
را که اجاره نامه آن به نام من بود، پس دادم. وسایل 
خانــه را هــم فروختم و باقــي اجــاره را دادم و به 
تهران آمــدم. هنوز مینا از چیزي خبر نداشــت؛ من 
تحت تعقیب بودم و مي دانســتم که ممکن اســت 
دســتگیر شــوم. متهم گفت: پیش مینا رفتم تا به او 
بگویم مي توانم بخشي از بدهي اش را بدهم و براي 
مابقي آن وقت بگیرم اما مینا قبول نکرد؛ گفت همه 

پول را مي خواهد و آن را لازم دارد؛ ســر این موضوع 
بــا هم جروبحث کردیــم. بعد از اینکــه مینا به من 
حمله کرد و انگشــتم را گاز گرفت، من هم عصباني 
شــدم و کنترل خــودم را از دســت دادم؛ با او درگیر 
شــدم؛ شالي که ســرش بود را دور گردنش پیچیدم 

و خفه اش کردم.
البته قصدم کشتن مینا نبود؛ ترسیدم چون متهم 
فراري بــودم و مي دانســتم پلیس دنبالــم خواهد 
بــود. مینا کــه داد و فریاد کرد با خــودم گفتم الان 
همسایه ها مي شنوند و به پلیس خبر مي دهند و من 

بازداشت مي شوم؛ به همین خاطر هم او را کشتم.
ایــن مرد دربــاره ضرباتي که به مقتــول زده  بود 
گفت: یادم نمي آید ضربه اي زده  باشــم اما اگر روي 
بدن او ضربه اي هســت قطعا من زده ام. چون کسي 
آنجا نبود. من هم ترســیده  بودم و کارهایم دســت 

خودم نبود.
من توجیهي براي قتل مینا ندارم و از کرده خودم 
بسیار پشیمان هســتم؛ فقط مي توانم بگویم قصدي 
براي کشــتن او نداشتم اما درباره پسرش باید بگویم 
او به دخترم دســت درازي کرد و مــن هم قبلا به او 
گفته  بــودم هرچند مراســم هاي ما مختلط اســت 
اما اگر کســي به ناموس مان دســت درازي کند با او 

برخورد مي کنیم.
بعد از گفته هــاي متهم و گفته هاي وکیل مدافع 
او هیئــت قضات بــراي صــدور رأي دادگاه در این 

خصوص وارد شور شدند.
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اعترافات مردي که مادر و پسري را کشت


